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  برتولت برشت
 حميد محوی: برگردان از

  موسوی: ويراستار پورتال
   ٢٠١٩ جولای ١٩

  ١ -اپرای چھار پنی
  ١٩٢٨ت گس ا٣١ -)اپرای گدايان(

Die Dreigroschenoper 

 و موازين کپی رايت برای ترجمۀ آثار به زبان فارسی و انتشار آزاد و رايگان در با اعلام نافرمانی مدنی از قوانين

  انترنت

 

Universal-Edition A. G. 1928, 80 Seiten, Erstdruck (Wilpert/Gühring² 12). 
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  پيشگفتار مترجم

سپس نوشته .  منتشر کردم٢٠١٢ بروریرا در ماه ف»  اپرای گدايان–اپرای چھار پنی «پيش از اين، نخستين ترجمۀ 

  .»دادگاه چھارپنی « ربارۀ اپرای چھار پنی و به ھمين گونه ھای برشت د

ًدر انتشار مجدد اين نمايشنامه، متن کاملا بازخوانی شده و مورد تصحيح قرار گرفته، به ھمين گونه نوشته ھای برشت 

ل آن در ويرايش متن نمايشنامه در اينجا ژيمناستيک خاصی به متن تحميل کرده ام که حاص. نيز تکيل شده است

مخلوطی ست از زبان محاوره ای و نوشتاری، و در نتيجه می توانيم ديناميسمی را که خاص چنين گزينشی ست از آن 

ھم تا حدودی احساس ] فرانسه[البته اين دو سطح از زبان بدون در نظر گرفتن آوازھا در خود متن . انتظار داشته باشيم

زيرا . نيز ھمخوانی دارد) اپرای گدايان اثر جان گی(مايشنامۀ اصلی طور کلی با شيوۀ نگارش و زبان نه می شود و ب

 با ترجمۀ نمايشنامۀ برشت –ترجمۀ اپرای گدايان (ھمانگونه که کمی دورتر در يادداشت مترجم فرانسوی می بينيم 

ی فاصله که از لحن تشريفاتی و رسم شخصيت ھا در آن کلبی مسلک ترين بيانات را بی آن« ) اشتباه گرفته نشود

ھمه چيز به طرح و . در ھر صورت چنين گزينشی از سوی من امر خدشه ناپذيری نيست. »بگيرند به زبان می آورند

به . گردد که شانس و امکان به روی صحنه آوردن چنين نمايشنامه ای را داشته باشند برنامۀ گروه تآتری باز می

البته اين موضوع بيشتر در مقايسه با اپرای گدايان . افيه نبوده امھمينگونه برای قطعات آواز که چندان در بند بيت و ق

نه در چشم انداز » اپرای چھار پنی«بلند پروازی من در ترجمۀ . صحيح می باشد تا اپرای چھار پنی اثر برتولت برشت

با يادآوری اين . قی شودنمايش فوری آن که فقط در سطح آماده کردن متن برای خواندن و آشنائی با اين نمايشنامه بايد تل

نکته که ھدف يا دست کم يکی از اھداف من بررسی ظرفيت ھنر در مبارزۀ طبقاتی و شناخت بيشتر از کمونيستھائی 

روی اين موضوع پا . مانند برتولت برشت است که در جعبۀ ابزار مبارزۀ طبقاتی خود جائی برای ھنر قائل بوده اند

  .يدگاه من بھتر است بدانيم به چه ھدفی کاری را انجام می دھيمفشاری کردم، به اين علت که از د

اثر جان گی مطالبی مطرح » اپرای گدايان« گرچه برتولت برشت در بخش توضيحات دربارۀ اپرای چھار پنی دربارۀ 

به کرده است، در اينجا برای روشن کردن ھر چه بيشتر عمق تاريخی اين نمايشنامۀ که برشت از آن اقتباس کرده 

  :کنيم   برای نمايشنامۀ جان گی نوشته مراجعه می١يادداشتی که مترجم فرانسوی

  ٢اثر جان گی» اپرای گدايان « يادداشت دربارۀ 

 »The Beggar’s Opera  - در لندن، در رويال تآتر ١٧٢٨ جنوری ٢٩ برای نخستين بار در سال – اپرای گدايان 

بی درنگ اين نمايشنامه در .  شب به موفقيت چشمگيری دست يافت۶٢ روی صحنه به نمايش درآمد و طی ٣لينکلن

رو ه شھرھای بزرگ انگلستان، اسکاتلند، ولز تا ايرلند به روی صحنه به نمايش درآمد و با استقبال فوق العادۀ مردم روب

ی را باز می کرد به ُکه نقش پلبازيگری . ابياتی از اين نمايشنامه را روی بادبزنھا و روی پانل ھا حک می کردند. شد

ھۀ مورد ستايش لندن تبديل شد، تصاوير او فروشگاه ھا را مزين کرده بود، دربارۀ زندگی او می نوشتند و کلمات ال

  .قصار او را منتشر می کردند، و سرانجام به ھمسری يک دوک درآمد

ه روی صحنه آمده و مردم از جوھر از آن تاريخ، اين نمايشنامه پيوسته در بازۀ زمانی کمابيش ثابت در انگلستان ب

که از لحن   استقبال کرده اند که شخصيت ھا در آن   کلبی مسلک ترين بيانات را بی آن تخيلی اين فکاھی اجتماعی

                                                 
1 Renée Villoteau 
2 Note sur «  L’Opéra des gueux » in  John Gay, L’Opéra des gueux. Répertoire pour un théâtre populaire. 
L’ARCHE EDITEUR A PARIS, 1959. Page 83-85 
3 Théâtre Royal de Linconl’s Inn’s Fields 
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 از  ٤ابيات برای آواز با موسيقی دلنشين يوھان کريستوف پپوش. تشريفاتی و رسمی فاصله بگيرند به زبان می آورند

  .خود جذب کرده استه نسل ھائی از تماشاچيان را بقرنھا پيش تا کنون 

ندين زبان ترجمه شده و به ويژه به زبان فرانسه ولی آزادی لحن زبانی که جان گی به چاز قرن ھجدھم، اپرای گدايان به 

 ملزم به کم رنگ کردن متن می ديدندرا کار می برد ھمواره موجب وحشت مترجمھا بوده است، و تا جائی که خودشان 

نبود رعايت اصول، نامناسب بودن جزئيات به ما « : جای آن می نوشتند ه ًو يا صحنه ھائی را کاملا حذف کرده و ب

  »اجازه نمی دھد که اين صحنه را در اينجا عرضه کنيم زيرا ممکن است اعتراض سھل انگارترينھا را برانگيزد 

نه و شور انقلابی فرانسويھا می توانيم انتظار داشته باشيم، ُولی مترجم فرانسوی ھمانگونه که از خلق و خوی آزاد منشا

  ].»ترجمۀ حاضر به اين گونه ابراز شرم و حيا پايبند نبوده است « : [می گويد 

 در پاريس در  ٦»تاتر دو پوش« برای نخستين بار به فرانسه در ٥، اين نمايشنامه١٩۵۵در بھار « : ادامۀ يادداشت 

به )  Beggar’s Opera(يک سال پيش از آن، اپرای گدايان . شده به روی صحنه آمدنسخه ای که اينجا عرضه 

  . به روی پردۀ سينما آمده بود٧لم انگليسی با صدای لورنس اوليويهصورت ف

لم او با رتولت برشت بوده که تآتر او  و فبايد يادآوری کنيم که اثر جان گی الگوی اوليه برای اپرای چھار پنی اثر ب

ی زمان وقوع داستان را به دوران ويکتوريا الماننويسندۀ .  به شھرت رسيد ٨ اتريشی پابستفلم تھيه کنندۀ ھمکاری

منتقل کرده و گره داستانی و شخصيت ھا را تا حدود خيلی زيادی تغيير داده، ولی با وجود اين به حال ) ١٨٣١-١٩٠١(

  .ر باقی می ماندو ھوای اپرای قديمی انگليسی که الھام بخش او بوده وفادا

او ده ساله بود که والدينش در ورشکستگی فوت .  به دنيا آمد١۶٨۵ به سال ٩جان گی نويسندۀ اپرای گدايان در بارنستاپل

که برايش ممکن شد اين  به محض اين. به عنوان کارآموز سپردند) خرازی( اورا نزد يک فروشنده  رواز اين. کردند

 می ١١ مونموت١٠ در مقام منشی نزد دوشز١٧١٢او را در سال . ا نفرت داشت ترک کردحرفه و اطرافيانی را که از آنھ

ًاو با جاناتان سوييفت و خصوصا با پوپ . ثروت و وضعيت مالی او تضمين شده بود. يابيم که نويسندۀ چندين شعر است 

بی وقفه می . ريس می آيد به پا١٧١٧چندين بار به اروپا مسافرت می کند و به اين ترتيب سال .  دوست می شود١٢

 مۀسال بعد او می خواھد در ادامۀ نمايشنا.  اپرای گدايان به شھرت می رسد١٧٢٨سال . نويسد، شعر، غزل، داستان

بيش » آزادی « آورد و به دليل  دست نمیه عرضه کند ولی چندان توفيقی ب» پلی « پيشين، يک نمايشنامۀ ديگر به نام 

  .خورداری از قدرتھائی که از او پشتيبانی می کردند، ممنوع اعلام می شوداز حد در زبان، با وجود بر

 که ١٤دوک و دوشز در کوئينبری. خاک سپرده شده  ب١٣ در يک مراسم با شکوه در وستمينستر١٧٣٢جان گی در سال 

 در ادامۀ جملۀ ی آخرين سالھای زندگی اش را نزد آنان سپری کرد، بنای يادبودی برای او بنا کردند که روی آنجان گ

 :قصار دوستش پوپ، جملۀ قصار جان گی را حک کرده اند 

  ». ترديد داشتم، اکنون مطمئن ھستم زندگی يک مسخره بازی ست، ھمه چيز اين را نشان می دھد،«

                                                 
4 Johann Christoph Pepusch 
5 John Gay, L’Opéra des gueux. Répertoire pour un théâtre populaire. L’ARCHE EDITEUR A PARIS, 1959 
6 Théâtre de Poche 
7 Laurence Olivier 
8George Wilhelm Pabst  
9 Barnestaple 
10 Duchesse ھمسر دوک از تيترھای اشرافی 
11 Monmouth 
12 Pope کس باشد بايد يک کشيش ارتد.  پوپ برای مترجم فارسی روشن نيستمھويت اين شخص به نا  
13 Westminster 
14 Queensberry 
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  نوشته ھای برشت دربارۀ اپرای چھار پنی

 به دلايل تجارتی ھمراه با خود متن منتشر ًدر انتشارات فرانسوی احتمالا» اپرای چھار پنی « توضيحات برشت دربارۀ 

منتشر شده در حالی  ١٥»٢-نوشته ھا دربارۀ تآتر «نشده بلکه در يک جلد جداگانه که در واقع دو جلد است زير عنوان 

ما در اينجا خارج از . مراجعه می دھد» توضيحات برای بازيگران «  زير عنوان ۴ بار به بخش ١٣که متن نمايشنامه 

تاب و محدوديت ھا و ترفندھای آن به سر می بريم  در نتيجه فارغ از محدوديت ھائی از اين دست ھستيم و ھمۀ بازار ک

بد نيست يادآوری کنيم که اين . توضيحات برتولت برشت را در پيوست با ترجمۀ فارسی نمايشنامه منتشر می کنيم

شود پيش از اين در نظريۀ نمايشنامۀ آموزشی برتولت نزديک می »  دفتر يا کتاب الگوھا« توضيحات کمابيش به مفھوم 

اين توضيحات را در عين حال می توانيم به مثابه دامنه ای برای توضيح صحنه ای و فرا متنی . برشت مطرح کرديم

  .نيز تلقی کنيم

  

 اپرای چھار پنی

  شخصيت ھا

 Jonathan Jeremiah پيچوم ، جاناتان ژرمياMackie-Le-Surineur  ملقب به مکی چاقو کشMackeathمکيت 

Peachum سليا پيچوم »دوست گدايان«  مدير شرکت ،Celia Peachumپلی پيچوم. ، ھمسر او Polly Peachum  ،

. Jenn—Des-Lupanars جينی خوشگله. دخترش Lucy لوسی. ليس لندنورئيس کل پ Brown بران. دخترش

  .  Filch فيلش.  Le Pasteur Kimball کشيش کيمبال. Smith اسميت

 گدايان. la Bande De Macheath باند مکی چاقوکش. Un chanteur de complaintes خوانندۀ مرثيه خوان

Mendiantsروسپيان ، Putains پوليس، افسر Constables. 

  

  

 پيش درآمد

  مرثيۀ مکی چاقو کش

  

  .محلۀ سوھو

مرثيه خوان مرثيه . نند، فاحشه ھا فاحشگی می کنندگدايان گدائی می کنند، دزدھا دزدی می ک: توضيحات صحنه ای 

  .می خواند

  

  کوسه، دندان دارد،

  :ولی مکی چاقو 

  کوسه ماھی دندان ھايش را نشان می دھد

  .ولی مکی چاقويش را پنھان می کند

                                                 
15 Bertolt Brecht. Erits sur le théâtre. Ed L’Arche. 309- 323 
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  وقتی کوسه ماھی شکار می کند،

  بال ھايش به رنگ خون سرخ است

  ولی مکی، او، دستکش به دست دارد

  .ی باقی نمی گذاردو ھيچ اثر

  

  روی سواحل تايمز

  .مردم ناگھان از حال می روند

  :بيماری ھمه گير؟ به خودشان می گويند 

  .ًحتما کار، کار مکی بوده

  

  يکشنبه، در قلب شھر،

  :يک مرد، با چاقوئی در قلبش 

  سايه ای که عبور می کند،

  .مکی چاقو کش است

  

  ، چه اتفاقی برايش افتاد،١٦اشمول می ير

  ک پولدار ديگر ؟و ي

  مکی با درآمد آنھا زندگی می کند

  .و اسکاتلنديارد نمی داند

 

 .از چپ به راست پيچوم، ھمسر او و دخترش به آھستگی از صحنه عبور می کنند

 

   را پيدا کرده اند ١٧جينی ترولن

  با يک چاقو بين پستان ھايش

  روی سکوھای ساحلی، مکی پرسه می زند،

  .رداو از ھيچ چيزی خبر ندا

  

   کجاست؟١٨آلفونس

  آری، آيا ھرگز کسی خواھد دانست؟

  از مکی انتظار پاسخ نداشته باشيد

                                                 
16 Schmul Meier 
17 Jenny Trowlen 
18 Alphonse 
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  .نمی داند ولی

  در آتش سوزی بازار مکاره

  .ھفت کودک جان سپردند

  در ازدحام مردم مکی را می بينيم

  .آسوده خاطر فلنگش را می بندد

  

  يک بيوۀ جوان و پارسا،

  خوش نام محله

  ا قرار گرفتمورد آخرين اھانت ھ

  .مکی به او نيز رحم نکرد

  

  .مردی از گروه روسپيان فاصله می گيرد و طول ميدان را با شتاب می پيمايد. صدای انفجار خنده در گروه روسپيان

  

  ! مکی چاقو کش بود:جينی خوشگله 

  

  ّپردۀ اول

  

١  

 ستد، حجره ای باز کرده بود که در آن جا ی با قساوت فزايندۀ نوع بشر، جاناتان ژرميا پيچوم، مرد داد وئبرای رويارو

  .محرومترين محرومان می توانستند به شکلی درآيند و حرف ھای بزنند که دل سنگدل ترين آدمھا را نيز آب کنند

  

  .رخت کن گدايان به مديريت جاناتان ژرميا پيچوم

  

  ترانۀ بامدادی پيچوم

  

  !بيدار شو مسيحی نابکار

  !گير، سگزندگی گناه آلودت را از سرب

  نشان بده چه در چنته داری،

  !که خدا نجاتبخش تو باشد

  

  برادرت را بفروش، بفروش، خبيث،

  !زنت را، جاکش کثيف

  و خدا پدر، باد است؟

  !تا روز قضاوت صبر کن
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کار من بيدار کردن حس .  اين وضع بايد عوض شود و گر نه از کار بی کار خواھم شد: ) رو به تماشاچيان ( پيچوم

چند شگرد خيلی ناياب برای بيدار کردن قلب آدم ھا وجود دارد، ولی اشکال اين شگردھا اين است که . م آدم ھاستترح

زيرا نوع آدمی در بی اعتناء ماندن قابليت شگرفتی . خاصيت اکسيريشان را در دومين و يا سومين بار از دست می دھند

ّکه چلاق است کنار خيابان می بيند، بار اول حاضر است به او ده پن اجازه دھيد، مثالی بزنم، آدمی آدم ديگری را . دارد

سلاح .  تحويل دھدپوليسّبدھد، ولی بار دوم بيش از پنج پن نخواھد داد، و برای بار سوم با خونسردی می تواند او را به 

خوشبختی «: نوشته شده روی آن . يک تابلوی بزرگ از بالای صحنه پائين می آيد. (ھای روانی نيز به ھمين شکل است

به چه کار می آيد که بزرگوارانه ترين و قانع کننده ترين  شعارھا را با عشقی عميق روی .) »واقعی در بخشيدن است

در کتاب مقدس، چھار يا پنج قطعه ای که . ًتابلوی ھای فريبنده نقاشی کنيم؟ فورا نيروی جاذبۀ شان را از دست می دھند

مانيم و جيب خالی و سفرۀ   حرف می زند وجود دارد، ولی بعد، از آن نانی در نمی آيد و ما میبيش از ھمه با قلب آدم

، سه ھفتۀ تمام است که اين جا آويزان شده، ولی ھيچ »ببخشيد، به شما بخشيده خواھد شد«: ًببينيد، مثلا اين تابلو . خالی

روشن است که اين بار نيز بايد کتاب مقدس الھام . مردم ھميشه خواھان چيز ھای جديد ھستند. تأثيری نداشته است

  بگيرم، ولی تا کی دوام خواھد آورد؟

  .)مرد جوانی به نام فيلش وارد می شود. پيچوم می رود در را باز کند. در می زنند( 

   پيچوم و شرکت سھامی گدايان؟: فيلش

  . پيچوم: پيچوم

! کلمات قصار...آه، اينھا .  گفتند که به شما مراجعه کنمشما ھستيد؟ به من» دوست گدايان« پس رئيس شرکت : فيلش

ًمطمئنا شما از اين نوع کلمات قصار بايد به اندازۀ تمامی يک کتابخانه ذخيره داشته باشيد؟ دست کم، اين ! سرمايۀ واقعی

را نمی شناسيم، ولی ما چگونه می توانيم از اين نوع افکار بی بديل پيدا کنيم، وقتی راه کار . يک رقم موجود است

  چگونه می توانيم به کار و کاسبی مان رونق ببخشيم؟

   اسم شريفتان؟: پيچوم

بی آن که . لی بود و پدرم قماربازی می کردحمادرم الک.  ببينيد آقای پيچوم، از دوران کودکی، بدشانسی آوردم: فيلش

. کم کم در منجلاب شھری بزرگ غرق شدمدست مھربان مادرم را لمس کرده باشم، ھميشه به حال خودم رھا می شدم، 

  ...و به اين شکل است که مرا می بينيد. ھرگز عاطفۀ پدرانه و کانون گرم خانواده را نشناختم

  ... به اين شکل است که شما را می بينم:پيچوم 

  .بی ھيچ درآمدی، بازيچه ای در دست غرايزم بودم ...:)آشفته ( فيلش

يد آقای کشتی غرق شده، در کجا اين آواز ھيجان ئحالا به من بگو.  و غيرهقيانوسا مثل يک کشتی در قعر : پيچوم

  انگيزتان را روايت می کنيد؟

   ببخشيد، آقای پيچوم؟: فيلش

   اين آواز را جلوی تماشگران می خوانيد؟: پيچوم

ن جا ساکت و بيچاره کنار من آ.  يعنی، ببينيد آقای پيچوم، ديروز در خيابان ھايلند، سانحۀ اسفناکی روی داد: فيلش

  ...خيابان، کلاه به دست، بی ھيچ فکر شرارت آميزی

پس تو بودی، رذل، که . ً ھايلند استريت، بله، دقيقا ھمين طور است:) يک دفتر تنظيم موسيقی را ورق می زند (پيچوم

ما اين . حم عابران شوی مزا١٠ت کردی که در بخش شمارۀ أتا اين اندازه جر. ديروز سام و ھونی غافلگيرت کردند
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يک نفر پيدا شده که به در اشتباھی مراجعه «: له را در بازۀ فضای سبز حل کرديم، چون که به خودمان گفتيم که أمس

  فھميدی؟! ّولی اگر يک بار ديگر آن جا ببينيمت، کارت به اره خواھد کشيد. »کرده

ه کار بايد بکنم، آقای پيچوم؟ پيش از اين که کارت شما چ. خواھش می کنم آقای پيچوم، از شما خواھش می کنم:  فيلش

اگر کتم را در بياورم خيال خواھيد کرد که با ماھی دودی خشک شده حرف . را به من بدھند، تمام بدنم را کبود کردند

  .می زنيد

ی شل و وارفته  دوست عزيز، تا وقتی که مثل سفره ماھی پھن نشده ای، می توانی بگوئی که آدم ھای من خيل: پيچوم

با خيال آسوده می آيد اين جا، و فکر می ! اين جوان را ببينيد که ھنوز دست چپ و راستش را تشخيص نمی دھد. بودند

چه می گفتی اگر می آمدند در برکۀ تو . کند که تنھا کافی است که خوب بازی کند تا گوشت کبابی اش را تضمين کند

  ماھی قزل آلا صيد می کردند؟

  .من برکه ای ندارم...، يعنی، آقای پيچوم...خب :فيلش 

مثل تاجرھای خيلی جدی، نقشۀ شھر را نشان می . (ی ھا صادر می شودئجواز تنھا برای حرفه . بسيار خوب: پيچوم 

ھر کسی بخواھد در ھر يک از اين بخش ھا به حرفۀ گدائی درآيد، به داشتن . لندن به چھارده بخش تقسيم شده) دھد

در غير اين صورت، ھر کسی می تواند بيايد و ساز . ۀ جاناتان ژرميا پيچوم و شرکت تجاری او نيازمند استاجازه نام

  .خودش را بزند

برای دو شلينگ، حتما راه حلی وجود .  آقای پيچوم، تنھا چند شيلينگ مرا از ورشکستگی کامل نجات خواھد داد:فيلش 

  ...دارد

  .بيست شيلينگ: پيچوم 

» !گوشت را به روی فقر نبند«: ّتضرع آميز، تابلوئی را نشان می دھد که روی آن نوشته شده  ! (پيچومآقای : فيلش 

  .ده شيلينگ) ».ببخش، به تو بخشيده خواھد شد«: پيچوم به او تابلوی ديگری را نشان می دھد که روی آن نوشته شده 

  .دبا تجھيزات، ھفتاد درص. و پنجاه درصد از درآمد ھفتگی: پيچوم 

  ببخشيد، تجھيزات چيست؟: فيلش 

  .به تصميم و تشخيص شرکت بستگی دارد: پيچوم 

   بخش می توانم انجام وظيفه کنم؟مدر کدا: فيلش 

  .در اين جا پنجاه درصد با تجھيزات خواھد بود. بھترين بازار موجود است. ١٠۴ تا ٢باکر استريت، شمارۀ : پيچوم 

  )می پردازد. (بفرمائيد: فيلش 

  اسم شما؟: م پيچو

  .شارل فيلش: فيلش 

فيلش، شمارۀ سيصد و .) شود خانم پيچوم وارد می! (خانم پيچوم) داد می زند. (اين ھم از اين، بسيار خوب: پيچوم 

ًطبيعتا می خواھيد پيش از جشن ھای تاجگذاری استخدام شويد، تنھا فرصتی که در زندگی . نام او را ثبت کردم. چھارده

  .١٩»ث«تجھيزات .  آيد که می تواند ميوه چينی کندھر مردی پيش می

  .)ی که پنج مانکن از موم ديده می شودئپرده را از روی يک ويترين کنار می زند، جا(

  اين چيه؟: فيلش 
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با ديدن اين پنج نوع ھر آدمی به . اينھا پنج نوع بنيادی فقر ھستند که می توانند قلب آدمھا را به ھيجان بياورند: پيچوم 

. قربانی وسايل نقليۀ نوين: » ١شمارۀ «تجھيزات . لی تحت تأثير قرار می گيرد که حاضر خواھد شد از پولش بگذردشک

و ناگھان تحت تأثير فرد عليل ) شخصيت را تقليد می کند(دستگاه ھشدار دھنده، برای کسانی که بی خيال عبور می کنند 

. تحمل ناپذير برای عابرانی که از ديدن آن کلافه می شوند. جنگقربانی ھنر : » ٢شماره «تجھيزات . قرار می گيرند

، انزجاری که با ديدن چندين مدال و دکوراسيون کمی )شخصيت را تقليد می کند(کارش تحريک حس انزجار است 

او ( .کور بيچاره، يا مدرسۀ عالی ھنر گدائی. قربانی تحولات صنعتی: »٣شماره «تجھيزات . تسکين پيدا می کند

فيلش با ترس . وقتی به فيلش تصادم می کند. خصيت کور را تقليد می کند و به کورمال کورمال به سوی فيلش می رودش

) ًپيچوم فورا توقف می کند، او را با نگاھی شگفت زده برانداز می کند، و داد و بيداد راه می اندازد. فرياد می زند

حتی از عھدۀ نقش ! تماشايش کنيد! شما گدای خوبی نخواھيد شدھرگز، ھرگز برای ھيچ وقت، ! ترحمش برانگيخته شد

و حالا مثل ! سليا، باز ھم مشروب خوردی! »۴شمارۀ «و حالا برويم سراغ تجھيزات ! يک عابر ساده ھم بر نمی آيد

يد چند بار با. د و سی و شش از لباس ھای کھنه اش شکايت داشتصشمارۀ ! اين که چشمھايت آلبالو گيلاس می چيند

. ًد و سی و شش يک دست لباس کاملا نو خريده استصشمارۀ . تکرار کنم که يک جنتلمن ھرگز لباس کثيف نمی پوشد

لکه ھا، لکه ھا تنھا عنصر لباس است که بايد موجب برانگيختن ترحم شود، اين کارھا را بايد به کمک پيۀ شمع و اطوی 

لباست را در بياور و اين :)  به فيلش! (کارھا را بايد خودم انجام دھمھمۀ ! ولی تو به ھيچ چيز فکر نکن. داغ انجام داد

  !را بپوش، ولی بايد خوب نگھداری اش کنی

  کار من چه می شود؟: فيلش 

ً، يا احتمالا، »مرد جوانی که بھترين روزھا را زندگی کرده است«، »۵شمارۀ «تجھيزات . اموال شرکت: پيچوم 

  .»در زندگی اش ديده و پشت سر گذاشتهجوانی که روزھای باشکوھی را «

   نکنم؟ءپس شما اينھا را به خدمت می گيريد؟ و اين داستان بھترين روزھا را چرا خود من اجرا: فيلش 

کس باور ندارد، اگر دلت درد می کند و اگر  کس به بدبختی واقعی ھيچ گوش کن پسرم، به اين علت که ھيچ: پيچوم 

علاوه بر اين تو اينجا نيستی که چيزی . حساس بد و منزجر کننده ای را بر می انگيزیبگوئی که دلت درد می کند، ا

    .بپرسی، بلکه تنھا بايد اين لباس کھنه را بپوشی

  !آه بله ببخشيد، مرا ببخشيد) اندازد پيچوم نگاه خيلی سختی به او می(فکر نمی کنيد اين لباس کمی کثيف باشد؟ : فيلش 

  .جله کن، کوچولو، شلوارت را تا وقت گل نی نمی توانم روی دستم نگھدارمحالا، ع: خانم پيچوم 

در غير اين صورت ترجيح می !   ولی به ھيچ قيمتی چکمه ھايم را در نمی آورم:)با شتاب واکنش نشان می دھد (فيلش

  ...ترين شرايطنوای من است، و ھرگز، ھيچ وقت حتی در بد اين چکمه ھا ھديۀ مادر بی! ًدھم فورا قطع نظر کنم

  .پرت و پلا نگو، می دانم که پاھايت کثيف است: خانم پيچوم 

  !کجا می توانم پاھايم را بشويم؟ وسط زمستان: فيلش 

خانم پيچوم او را به پشت پرده ای ھدايت می کند، بعد در سمت چپ می نشيند و به اطو کردن يک لباس کھنه می (

  ).پردازد

  دخترت کجاست؟: پيچوم 

  !پلی، بالاست: چوم خانم پي

  !آيا آن مردک ديروز دوباره آمد؟ ھمانی که ھر وقت من نيستم، مياد اينجا: پيچوم 

  .آقای کاپيتان ھم خيلی پی پلی رژه می رود. کس از او جنتلمن تر نيست اينقدر بد گمان نباش جاناتان، ھيچ: خانم پيچوم 
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  که اين طور؟: پيچوم 

  .چھار پن عقل داشتم، پلی ھم خيلی خوب از عھده برخواھد آمداگر من به اندازۀ : خانم پيچوم 

اين طور که پيداست می خواھی او را ! سليا، تو و دخترت طوری رفتار می کنيد که انگار من ميليونر ھستم: پيچوم 

اشا شوھر بدھی؟ تو فکر می کنی که اين فروشگاه فکسنی باز ھم سر پا بايستد اگر مشتريان خوب ما چيزی برای تم

فکر می کنی که دخترت در تخت خواب بھتر از تو جلوی زبانش ! ًفورا ما را در چگنش می گيرد! نداشته باشند؟ داماد

  را می گيرد؟

  !ًتو واقعا افکار قشنگی دربارۀ دخترت داری: خانم پيچوم 

کتاب مقدس را ورق می  (.دختر من برای من مثل نان برای آدم گرسنه است! ازدواج. تنفرانگيزترين. بدترين: پيچوم 

. در ھر صورت، ازدواج ھرگز چيزی به جز کثافت کاری نيست. حتا يک جائی در کتاب مقدس ھم نوشته شده) زند

  !فکر ازدواج را از کله اش بيرون می آورم

  .جاناتان، خيلی ساده، تو تربيت درستی نداری: خانم پيچوم 

  اين آقا نامش چيست؟! تربيت: پيچوم 

  .خطاب کرده اند، نام ديگری نشنيده ام» کاپيتان«او را ھميشه  : خانم پيچوم

  !پس، شما حتا نام او را ھم نپرسيده ايد؟ جالبه: پيچوم 

آقائی متشخص ھر دوی ما را به ھتل ! ما چندان ھم بی ملاحظه نيستيم که از او شناسنامه اش را بخواھيم: خانم پيچوم 

  !برای چند گام رقص دعوت کرد» پيور«

  کجا؟: يچوم پ

  .برای چند گام رقص» پيور«در ھتل : خانم پيچوم 

آه در اينجا به اين مفھوم  که تازه فھميده چه کسی بوده و کجا اين اتفاق : مترجم ...(آه...؟ آه»پيور«کاپيتان؟ ھتل : پيچوم 

  )افتاده

  !می به دست داشتاين آقا نه به من و نه به دخترم دست نزد، ھنگام رقص ھم دستکش چر: خانم پيچوم 

  !دستکش چرمی: پيچوم 

  .دستکش چرمی سفيد: علاوه بر اين، او ھميشه دستکش به دست دارد، دستکش او ھم سفيد رنگ است : خانم پيچوم 

  ...ھمين طور است، دستکش سفيد، و يک عصای دسته عاجی، کفش ورنی، با حالتی مقتدرانه و يک جای زخم: پيچوم 

  ولی ببينيم تو از کجا اين موضوع را می دانی؟. روی گلو: خانم پيچوم 

  )فيلش سرش را از اتاقک بيرون می آورد(

آقای پيچوم، آيا می توانم از شما خواھش کنم که چند تا دستورالعمل و راه کار به من نشان دھيد؟ من ھميشه : فيلش 

  .طرفدار شيوه ھای روشمند بودم و ھميشه از سخن پراکنی اجتناب می کنم

  !حالا اين آقا ھم  روش کار می خواھد: پيچوم خانم 

ولی .  بيا اينجا، اصول اساسی را توضيح خواھم داد۶امشب ساعت . احمق بسيار خوبی از آب در خواھد آمد: پيچوم 

  !فعلا بزن به چاک

  ).خارج می شود! (خيلی سپاسگذارم آقای پيچوم، بی اندازه سپاسگذارم: فيلش 

آقا اسمش مکی چاقو کش : حالا، اين آقای دستکش به دست را به تو معرفی خواھم کرد  و –! پنجاه درصد: پيچوم 

  !است
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  .)پله ھا را تا اتاق پلی چھار تا کی بالا می رود(

  پلی؟ پلی چه کار می کند؟_ ! يا حضرت مسيح بيا به داد ما برس! مکی چاقو کش! خدای من: خانم پيچوم 

  .)پيچوم آرام از پله ھا پائين می آيد(

  .تخت خوابش دست نخورده. پلی؟ پلی به خانه برنگشته: پيچوم 

  !ًحتما ھمين طور است جاناتان. حتما با نمايندۀ پارچه فروش ھا برای صرف سوپ رفته است: خانم پيچوم 

  !خدا کند که او برای صرف سوپ با نمايندۀ پارچه فروش ھا رفته باشد: پيچوم 

سه چراغ  . ارگ روشن می شود. نور طلائی: نورپردازی . ی آيند و آواز می خوانندآقا و خانم پيچوم به جلوی پرده م(

  ) »...به جای اين که«آواز   :وصل شده به انتھای يک ميله از بالا به پائين می آيد و روی تابلوئی نوشته شده 

  ادامه دارد

   

  


